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 نقش صنایع بلاغی در خلق تصاویر ذهنی و عاطفی غزلیات مفتون همدانی

 

    یدارپا یاسکندر یلال 1 

   ∗  یمراد یاوشس 2                                                                                                                 

 چکیده

ت. در این میان، مفتون های عاطفی و عرفانی بوده اس همچنان بستری برای بیان تجربههای اخیر  غزل فارسی در سده

گیری خلاقانه از صنایع بلاغی، تصویری  تی، با بهرهشاعرانی است که در عین وفاداری به قالب سنّ ۀجملهمدانی از

رویکرد کیفی، غزلیات این شاعر تحلیلی و ـ  تازه از غزل معاصر ارائه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی

را بررسی کرده و با تکیه بر چارچوب بلاغت کلاسیک و نقد معاصر، نقش استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص در 

دهد که استعاره در غزلیات مفتون بیشترین  ها نشان می کند. یافته گیری تصویرپردازی شعری او را تحلیل می شکل

کردن امکان بیان غیرمستقیم،  های عاطفی و معرفتی اوست؛ مجاز با فراهم ازیبسامد را دارد و شالودۀ تصویرس

سازد؛ و تشخیص، با  بخشد؛ کنایه، بیان عاشقانه و انتقادی را چندلایه می های فلسفی و اجتماعی به شعر می لایه

مجموع، صنایع  کند. در بخشی به مفاهیم و عناصر طبیعی، پیوند عاطفی میان شاعر و مخاطب را تقویت می جان

های لفظی، بلکه سازوکار آفرینش تصویر و معنا هستند که موجب  بلاغی در غزلیات مفتون همدانی نه صرفاً آرایه

 .شوند ارتقای غزل او به سطحی نو در شعر غنایی معاصر می

 .مفتون همدانی، بلاغت، استعاره، مجاز، کنایه، تشخیص، تصویرپردازی :ها کلیدواژه
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 پیشگفتار ـ 1

های فرهنگی ایران، همواره بستری برای تبلور عاطفه، تجربۀ  ترین میراث عنوان یکی از برجسته ادبیات فارسی به

زیسته و اندیشۀ انسان ایرانی بوده است. در این میان، شعر غنایی به سبب پیوند مستقیم با ساحت درونی آدمی 

)شفیعی کدکنی،  .کند های فلسفی نقشی محوری ایفا می و دغدغهجایگاهی ممتاز دارد و در بیان عشق، رنج، عرفان 

تی ها بوده و در سنّ ترین قالب شعر غنایی، از دیرباز وسیلۀ بیان این تجربه عنوان مهم غزل فارسی نیز به (۵۷: ۸۹۳۱

ر عین مفتون همدانی در سپهر غزل معاصر، د( ۸۸۱: ۸۹۱۱کوب،  )زرین .ممتد تا شاعران بزرگ تکوین یافته است

وفاداری به قالب کلاسیک، با کاربست خلاقانۀ شگردهای بیانی و تمهیدات تصویری، جهان شعری متمایزی پدید 

محور و محدود بوده و  عمدتاً موضوع ،های موجود دهد پژوهش آورده است. با وجود این، بررسی پیشینه نشان می

ه، مجاز، کنایه و تشخیص( و تصویرپردازی در غزلیات ای جامع و چندلایه، نسبت میان بلاغت )استعار کمتر مطالعه

 .رو، خلأیی در تبیین جایگاه بلاغی و تصویریِ شعر او محسوس است مند کاویده است؛ ازاین صورت نظام او را به

که صنایع بلاغی چگونه در غزلیات مفتون همدانی به  شود بندی می پرسش/مسئلۀ این پژوهش چنین صورت

شناختی غزل  انجامند و سهم هر صنعت در ساخت معنایی و زیبایی دازیِ ذهنی و عاطفی میگیریِ تصویرپر شکل

چیست؟ بر همین مبنا، هدف مطالعه، تحلیل نقش استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص در تولید تصویر و معناست تا 

 .اند یوند عاطفی با مخاطبنشان داده شود این شگردها فراتر از آرایش لفظی، سازوکار بیان تجربۀ درونی شاعر و پ

شود و با اتکا به چارچوب  تحلیلی و کیفی بر متن غزلیات انجام میـ  از نظر روشی، پژوهش با رویکرد توصیفی

 گردد.  های معتبر استخراج و تحلیل می بلاغت کلاسیک و نقد معاصر، نمونه

 ناسیشـ روش 2

ات انجام گرفته است. جامعۀ پژوهش شامل تمامی غزلیتحلیلی و رویکرد کیفی ـ  پژوهش با روش توصیفیاین 

ها با  چاپی معتبر گردآوری و مطالعه شد. برای ایجاد دقت بیشتر، نمونه ۀاساس نسخدیوان مفتون همدانی است که بر

بندی  استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص طبقه ۀانتخاب و سپس در چهار دست« بسامد بالای صنایع بلاغی»معیار 

ه تحلیل محتوایی و با تکیه بر چارچوب بلاغت کلاسیک و نقد معاصر سامان یافت ۀتحلیل بر پای ۀشیو .گردیدند
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نظر زبانی و لفظی، بلکه از منظر نقش آن در خلق تصویرپردازی عاطفی و تنها ازاست. در این چارچوب، هر بیت نه

نایع بلاغی و تصویرپردازی در غزلیات مفتون سان، روش تحقیق امکان داد تا پیوند میان ص بدین. معنوی بررسی شد

 .مند شناسایی و تحلیل گردد صورت نظام به

 ـ بحث 3

 ـ مفتون همدانی 3ـ  1

میرزا محمدحسن مفتون همدانی از غزلسرایان معاصر است که با وجود استعداد شعری و زبان پرنفوذ، کمتر در کانون 

از نیمۀ نخست سدۀ چهاردهم شمسی برخاست و در محیط های آکادمیک قرار گرفته است. او  نقد و پژوهش

ی گیر ای غنی در پرورش شاعران دارد و این بستر اقلیمی در شکل فرهنگی همدان پرورش یافت؛ شهری که پیشینه

های سبکی است. از  ت کلاسیک و نوآوریای از تداوم سنّ . غزلیات مفتون آمیزهلحن و واژگان او مؤثر بوده است

تی غزل پایبند است و از سوی دیگر با کاربست تعبیرات عرفانی، دینی، اخلاقی و اجتماعی، ه قالب سنّسو، او ب یک

فضایی تازه برای غزل معاصر فراهم کرده است. شعر او مضامینی چندلایه چون عشق، قناعت، رنج، اخلاق، انسانیت 

ه ه متنی غنی برای تحلیل بلاغی بدل ساختهایش را ب گیرد و این تنوع موضوعی غزل و تأملات فلسفی را در بر می

ای نیز  گیری از میراث کلاسیک، به کاربست عناصر محلی و لهجه از حیث زبان و سبک، مفتون ضمن بهره .است

حال، لحن انتقادی و طنزآمیز او عینی مردمی و اقلیمی بخشیده است. درروی آورده و همین ویژگی به شعر او سیمای

های  های دشوار، ترکیب ویژه کاربرد ردیف به .اش افزوده است اعی، بر غنای شعریهای اجتم لتیدر مواجهه با ناعدا

اهمیت بررسی غزلیات مفتون در این  .یی او در خلق ساختارهای بدیع استنو و تعبیرات غیرمأنوس، نشانگر توانا

بیشتر مطالعات  .او اندک بوده استهای جامع دربارۀ  های زبانی و تصویری فراوان، پژوهش است که با وجود ظرفیت

مند برای بررسی صنایع  اند و کمتر رویکردی نظام پیشین به مضامین محدود )مانند عرفانی یا اجتماعی( پرداخته

تواند هم بر  سان، بازشناسی جایگاه بلاغت در غزلیات مفتون همدانی می کار رفته است. بدین  بلاغی در شعر او به

این مقاله در ادامه، با  .بکی و تصویری او را آشکارتر سازددربارۀ غزل بیفزاید و هم سیمای سغنای مطالعات معاصر 

تمرکز بر صنایع بلاغی اصلی یعنی استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص، نشان خواهد داد که چگونه مفتون همدانی از 

 .های ذهنی و عاطفی بهره گرفته است این ابزارها برای خلق تصویرپردازی
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 در غزلیات مفتون همدانی ـ بلاغت 3ـ  2

شود که هم رسایی  گرفته شده و در اصطلاح، به سخنی اطلاق می« رساندن»به معنای « بلغ»بلاغت در لغت از ریشۀ 

ای  گونه ترکیب سخن به»الاعجاز بلاغت را  و فصاحت داشته باشد و هم بر مخاطب اثر بگذارد. جرجانی در دلائل

العلوم بر هماهنگی   سکاکی در مفتاح (۸۸۱: ۸۹۵۱جرجانی، ر.ک: ) .تعریف کرده است« گیردکه معنا از لفظ پیشی 

رسایی »اثیر نیز بلاغت را  ابن (۵۷: ۸۳۱۵سکاکی، ر.ک: ) .لفظ و معنا و توانایی آن در اقناع مخاطب تأکید دارد

: ۸۹۳۱شفیعی کدکنی  (میان معاصران،در  (۷۹: ۸۳۹۹اثیر،  ابنر.ک: ) .دانسته است« همراه با مطابقت مقتضای حال

بلاغت را فراتر از زینت لفظی دانسته و آن را هنر اثرگذاری کلام از رهگذر موسیقی واژگان و ( ۸۱۷

نظامی از روابط میان لفظ و معنا، اندیشه و »کند. پورنامداریان نیز بلاغت را  های شاعرانه معرفی می تصویرسازی

تکیه بر این  با (۱۸۱: ۸۹۱۸پورنامداریان، ر.ک: ) .رکردی فراتر از اقناع صرف داردخواند که در شعر کا می« عاطفه

های  بلکه سازوکاری برای انتقال تجربه ،تنها آرایشی زبانیبلاغت در غزلیات مفتون همدانی نهتوان گفت  تعاریف، می

و « اثرگذاری»عاشقانه، اجتماعی و عرفانی است. در دیوان او، صنایع بلاغی و شگردهای زبانی در خدمت 

ای که شعرش از سطح بیان عاطفه فراتر رفته و به سطح آفرینش هنری و  اند؛ به گونه قرار گرفته« تصویرپردازی»

 .معنایی ارتقا یافته است

 النظیر تناسب و مراعاتـ تراکم  3ـ  2ـ  1

آمده  ۹۹۸حوزه است. در غزل  سازی واژگان هم های بلاغت در غزلیات مفتون، شبکه ترین جلوه یکی از برجسته

 :است

 هاست چشم یار مسلط                               که شاهباز شکاریست بر شکار مسلط چنان به بردن دل

 به دستیاری او شد به مور و مار مسلط                  اتمی که سلیمان                    هجوم مور خطش شد به خ

 وم شده شاه زنگبار مسلطبه ملک ر                        گرفت لشکر خط گرد شاه حسن تو، گویی                    

                                                                                                                                             

             (۹۱۳: ۸۹۵۱)مفتون،            
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کنار هم قرار گرفته و با  ،اسبیای تن در شبکه« شاهباز، شکار، خاتم، سلیمان، مور، مار»در اینجا واژگانی چون 

 .اوست قهر هیبت و معشوق ٔ  معنا تثبیت شده است. نتیجه، القای تصویری از قدرت اغواگرانه« مسلط»تکرار 

 سازی و موازیـ تکرار  3ـ  2ـ  2

 :کند های نحوی موازی، موسیقی درونی و انسجام معنایی ایجاد می گیری از تکرار واژگان و ساخت مفتون با بهره

 تو آرمیدن نیست کار من، بی                   کار تو، جز ز من رمیدن نیست                                                  

                                                                                                                                                   

         (۷۱۱: همان)                                                                                                                             

 بستگی و جدایی رابر موسیقی، دوگانۀ واعلاوه« رمیدن/آرمیدن»در « م»واج  و «نیست…کار»اینجا تکرار ساخت 

 .سازد برجسته می

 قرار اوست که دلش بیم یافت، هرآرا               قرار هر تنی، از او قرار یافت                                    شد بی  

 (106همان: )                                                                                                                        

 .شکل هنری بازنمایی کرده است  حال پیوند عاشقانه را بهعینتضاد و در« قرار قرار/بی»تکرار    

 ایـ بینامتنیت دینی ـ اسطوره 3ـ  2ـ  3

 :آمده است ۹۳۵گیرد. در غزل  ای نیرو می بلاغت در شعر مفتون همچنین از ارجاع به متون دینی و اسطوره

 ل ز چنگ انداختمآنچه او برداشت، من او                                         من لب یار و سلیمان، خاتم شاهنشاهی 

 من برون آورده، در کام نهنگ انداختم                                    یونس دل را ز بطن حوت در بحر جنون 

 درنگ انداختم هستی را ز دوشم بی بار                                           باری به راه عشق خضرم امر کرد  تا سبک

 (034: همان)                                                                                                                        
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آفریند. این بینامتنیت،  بینامتنی فرهنگی می« خضر» و« یونس و حوت»، «سلیمان و خاتم»در این ابیات، حضور 

ای  عاشقانه را به سطحی حماسی و معنوی ارتقا داده و شعر را از روایت فردی به قلمروی جمعی و اسطوره ۀتجرب

 .زند  پیوند می

 ابزار انسجام ۀمثاب بهـ ردیف  3ـ  2ـ  4

درصد  ۱۹دهد  ها نشان می بلاغی در غزلیات مفتون، بسامد بالای ردیف است. داده ۀیکی دیگر از عناصر برجست

با  ٪۸۷با ضمیری و  ٪۸۱با اسمی،  ٪۸۱با فعلی اسنادی،  ٪۸۱با ردیف فعلی تام،  ٪۹۳اند؛  های او مردفّ غزل

 .حرفی 

  ناگاه، خواه از تو و خواه از من بر باد رود                                    باشد گاه از تو و گاه از من  گاه که می این

 (000: 4301مفتون،)                                                                                                          

عاشقانه را در پایان  ۀزمانی نقش دو طرف رابط محور انسجام، تقابل و هم ۀمثاب به« از تو/از من»ردیف ضمیری 

بنابراین، بلاغت در غزلیات مفتون همدانی صرفاً آرایش لفظی نیست، بلکه نظامی چندلایه  .کند مصراع تثبیت می

دینی و ردیف، ـ  ای سازی، بینامتنیت اسطوره است که از طریق شگردهایی چون تراکم تناسب، تکرار و موازی

سان، بلاغت در شعر او  دهد. بدین ای عاطفی، اجتماعی و عرفانی قرار میه ساختار زبانی را در خدمت انتقال تجربه

غنایی  ۀآثار برجست ۀهای مفتون را در زمر شناختی، عاطفی و معرفتی دارد و همین ویژگی غزل کارکردی زیبایی

 .دهد معاصر جای می

 ـ استعاره 3ـ  3

نقشی محوری در شعر فارسی ایفا کرده است. جاحظ ترین صنایع علم بیان است که همواره  استعاره یکی از بنیادی

سکاکی  (۸۸۱ق: ۸۷۱۷جاحظ، ر.ک: ) .دانسته است« نامیدن چیزی به غیر نام اصلی»التبیین استعاره را  و در البیان

و ( ۷۹: ۸۳۱۵)سکاکی، « .داند که یکی از دو طرف آن حذف شده باشد تشبیهی می»العلوم آن را   در مفتاح

اصلی به سبب مشابهت و وجود  به کار بردن لفظ در غیر معنای»البلاغه استعاره را  جرجانی در اسرارعبدالقاهر 

بنیاد »در نقد معاصر نیز شفیعی کدکنی استعاره را  (۱۷: ۸۹۵۱جرجانی، ر.ک: ) .کند معرفی می« صارفه ۀقرین
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: ۸۹۳۱شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .دهد داند که شعر را از سطح توصیف به سطح آفرینش ارتقا می می« آفرینش شعری

ای برای آرایش لفظی، بلکه ابزاری بنیادین در بازنمایی جهان  تنها وسیلهغزلیات مفتون همدانی استعاره نه در( ۸۸۷

درونی شاعر است. او مفاهیم انتزاعی چون عشق، رنج و سرنوشت را در قالب تصاویر محسوس و عاطفی به 

 .کند مخاطب منتقل می

 های طبیعیـ استعاره 3ـ  3ـ  1

 ز آتش آهم سوخت پا تا به سر کاغذا                           تا شرح غمت گفتم با خامه بر کاغذ                    

                                                                                                                                     

 (۷۵۹: ۸۹۵۱)مفتون، 

استعاره از آه سوزان شاعر است. شاعر با این جانشینی، شدت رنج درونی را چنان تصویر « آتش»در این بیت، 

 .شود ذ هم با او در سوختن شریک میکند که حتی کاغ می

 های حیوانیـ استعاره 3ـ  3ـ  2

 که شبیه است به آهوی رمیدهیا آن          مست تو دارد هنر شیر                                                 آهوی سیه

                                                                                                                                                     

 (۹۳۷)همان: 

 در را معشوق سیمای چندلایه، ٔ  استعاره از صلابت است. این استعاره« شیر»استعاره از معشوق اغواگر و « آهو»

 .کند می ترسیم «گریزان و مقتدر اغواگر،» سطح سه

  های کیهانی استعارهـ  3ـ  3ـ  3

 راقت زبون دقیقه دقیقهفی شود ز ول                          فکند پنجه به پنجه                          دلم به شیر فلک می

                                                                                                                                             

 (۹۳۹: )همان
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استعاره از سرنوشت قاهر و نیروی سهمگین روزگار است. دلِ شاعر در مقام موجودی زنده و مقتدر با « شیر فلک»

 .ای حماسی بدل ساخته است به صحنه را« رنج و مبارزه»پردازد. این استعاره مفاهیم انتزاعیِ  آن به نبرد می

 انتقادیـ  های اجتماعی استعارهـ  3ـ  3ـ  4

 که نان یتیمان را ز سفره بردند        اند آنان                                              به روی سفرۀ رنگین نشسته

                                                                                                                                            

 (۵۱۱همان:  )

م بر ناعدالتی کشی اجتماعی است. شاعر با این استعاره نقدی غیرمستقی طلبی و بهره استعاره از رفاه« سفرۀ رنگین»

استعاره در غزلیات مفتون همدانی شالودۀ تصویرپردازی اوست. این صنعت در سه سطح  .کند زمانه عرضه می

اجتماعی )نقد ـ  ها و عواطف عاشقانه( و معرفتی عاطفی )انتقال رنج، (شناختی )آفرینش تصاویر بدیع زیبایی

ای لفظی، بلکه سازوکاری چندلایه  سان، استعاره در شعر مفتون نه صرفاً آرایه کند. بدین سرنوشت و جامعه( عمل می

و  شاعرانه را برای مخاطب زنده ۀبرای پیوند دادن جهان محسوس و جهان معنوی است؛ سازوکاری که تجرب

 .سازد درک می قابل

 ـ مجاز 3ـ  4

کارگیری واژه در معنایی غیر از معنای اصلی آن است، به شرط وجود قرابت معنایی میان لفظ و  مجاز در علم بیان به

ر.ک: تعریف کرده است. )« صارفه ۀله، به دلیل قرین کاربرد لفظ در غیر معنای موضوعٌ»آن را  معنا. جرجانی 

« عدول از معنای حقیقی به مجازی به سبب علاقه»العلوم مجاز را   کاکی نیز در مفتاحس (۳۱: ۸۹۵۱جرجانی،

در نقد معاصر، شفیعی کدکنی مجاز را یکی از ابزارهای اصلی تعمیق زبان  (۵۷: ۸۳۱۵سکاکی، ر.ک: ) .داند می

شفیعی .)ر.ک: یابد ارتقا میای عاطفی و فلسفی ه کند که از طریق آن، معنا از سطح عادی به لایه شعری معرفی می

 (۸۱۱: ۸۹۳۱کدکنی،

گیری از انواع مجاز توانسته است مفاهیم عاشقانه،  در غزلیات مفتون همدانی، مجاز حضوری پررنگ دارد. او با بهره

 .اجتماعی و عرفانی را در قالب تصاویری غیرمستقیم و چندلایه به مخاطب منتقل کند
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 ـ مجاز مرسل 3ـ  4ـ  1

 زدم اوضاع صبح و شام را بر هم مییکباره                 فام را                        داشتم این چرخ نیلی گر اختیاری

                                                                                                                                            

 (160: ۸۹۵۱مفتون، )

مجاز مرسل از آسمان و تقدیر است. شاعر با این تصویر، نارضایتی خویش از گردش ایام را « فام چرخ نیلی»

 .کند غیرمستقیم و در قالبی تصویری بیان می

 ـ مجاز استعاری 3ـ  4ـ  2

 مگر ای لعل لب یار! نمکدان تو؟             بارد فاش                                          نمک از خندۀ شیرین تو می

                                                                                                                                                         

          (014: همان)

معشوق است. شاعر با پیوند یک عنصر حسی )نمک( و یک  مجاز استعاری از جذابیت و اثر لبخند« نمک»در اینجا 

 .ای عاطفی را ملموس ساخته است کیفیت معنوی )جذابیت(، تجربه

 ـ مجاز تمثیلی 3ـ  4ـ  3

 ها، بر گنبد اخضر نگر ها، سیاره طیاره            بگشوده پر بر آسمان، آتشفشان اژدر نگر                                

                                                                                                                                            

 (۸۹۱)همان:                       

جانشینی،  اند. شاعر با این خواهی انسان در این بیت مجاز تمثیلی از عظمت جهان و آرمان« سیارات»و « آسمان»

 .مفهوم تعالی و کوشش بشر برای رسیدن به حقیقت را به تصویر کشیده است

 ـ مجاز در مفاهیم فلسفی 3ـ  4ـ  4
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 بود تیره دفتر روز حساب ما می           شد کتاب ما                                                   گر ابتدا به عشق نمی

                                                                                                                                                        

 (۹۱۳: همان)

ز آغا ۀعر با این جانشینی، عشق را نقطدر اینجا مجاز از زندگی و سرنوشت انسان هستند. شا« دفتر»و « کتاب»

ای زبانی ندارد، بلکه کارکردی  مجاز در غزلیات مفتون همدانی صرفاً جنبه د.کن معنا در حیات بشری معرفی می

کند. او با مجاز مرسل و استعاری، مفاهیم انتزاعی مانند تقدیر، رنج و جذابیت را  معرفتی و اجتماعی نیز ایفا می

بینی خود را در قالبی هنری بیان کرده و با مجاز اجتماعی، نقدی  جهانمحسوس ساخته، با مجاز تمثیلی و فلسفی، 

تنها به غنای بلاغی کمک سان، مجاز در شعر مفتون نه بدین های زمانه عرضه داشته است. غیرمستقیم بر ناعدالتی

 دارد. های عاطفی و معرفتی های چندلایه و انتقال تجربه کرده، بلکه نقشی کلیدی در آفرینش تصویرپردازی

 ـ کنایه 3ـ  5

سخنی است که دارای دو معنای قریب و »کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح بلاغی، 

غیرمستقیم بودن  ۀدر بلاغت معاصر نیز بر جنب (۱۷۷: ۸۹۱۳)همایی، « .بعید باشد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند

شود،  طور مستقیم بیان نمی کنایه کاربرد لفظی است که معنای اصلی به»کدکنی،  کنایه تأکید شده است؛ به تعبیر شفیعی

در غزلیات مفتون همدانی، کنایه ابزاری ( ۸۹۹: ۸۹۳۱)شفیعی کدکنی، « .گردد بلکه از طریق اشاره یا وضعیت القا می

های تأویلی و  شعر او لایه صورت غیرمستقیم؛ شگردی که به است برای انتقال مفاهیم عاشقانه، اجتماعی و فلسفی به

 .معنایی متنوع بخشیده است

 ـ کنایه از صفت 3ـ  5ـ  1

 اند ونان سپند ز آتش حسن تو جستهچ     حسنت چه آتشیست؟ که این آفتاب و ماه                                   

                                                                                                                                                      

 (۷۷۱: ۸۹۵۱)مفتون، 
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شود که  می کنایه از شدت جذابیت و تأثیرگذاری معشوق است. حسن او نیرویی تصویر« آتشی» ۀدر این بیت، واژ

 .عشوق را غیرمستقیم بیان کرده استم ۀشاعر با این کنایه، نیروی جاذبگریزند.  حتی خورشید و ماه از شدت آن می

 ـ کنایه از صفت 3ـ  5ـ  2

 خدا کرده که قسمتم بوده از ازل یا          دانم با تو آشنا کرده                                                    دلم، مرا نمی

                                                                                                                                                     

 (۹۳۱: همان)

دهد که  نشان میاین کنایه عنوان موصوف، کنایه از تصمیم درونی و گرایش باطنی شاعر است.  به« دل»در اینجا 

 .سرنوشت یا تقدیر الهی است ۀعاشقانه بیش از آنکه محصول اختیار باشد، نتیج ۀرابط

 ـ کنایه از فعل 3ـ  5ـ  3

 آید برون میسالک مجذوبِ صاحب حال             آید برون                                     از دبیرستان ما ابَدال می

                                                                                                                                                        

 (۹۵۸: همان)

در اینجا کنایه از ظهور و بروز نیرو یا حقیقتی درونی است. شاعر با این تعبیر غیرمستقیم، به « آید برون»فعل 

تنها برای پوشاندن مقصود کنایه در غزلیات مفتون همدانی نه .کند پیدایش حقیقت باطنی اشاره میدگرگونی معنوی و 

کار رفته است. این صنعت، به او امکان داده   طفی و اجتماعی بهسازی معنا و تعمیق بار عا شاعر، بلکه برای چندلایه

آنکه به صراحت بیان کند، در قالبی هنری و مؤثر منتقل سازد.  است تا مضامین اخلاقی، اجتماعی و عاشقانه را بی

 شناختی و هم کارکرد معرفتی و انتقادی دارد. ترتیب، کنایه در شعر او هم کارکرد زیبایی بدین

  تشخیص ـ 3ـ  6

های انسانی به موجودات غیرانسانی، اشیا یا مفاهیم  بخشی در علم بیان به معنای نسبت دادن ویژگی تشخیص یا جان

داند که موجب زنده  می« جان سازی از جهان بی تمثیل»جرجانی نیز آن را  (۸۹۷: ۸۹۱۸)شمیسا،  .انتزاعی است
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در نقد معاصر، شفیعی کدکنی تشخیص را یکی از  (۳۷: ۸۹۵۱جرجانی، ر.ک: ) .شود شدن معنا در ذهن مخاطب می

شفیعی ر.ک: ) .گردد پنداری مخاطب با متن می ذات معرفی کرده که موجب هم« سازی زبان انسانی»ابزارهای اصلی 

های  بخشی به تجربه کردن و عینیت در غزلیات مفتون همدانی، تشخیص نقشی اساسی در عاطفی (۸۷۱: ۸۹۳۱کدکنی،

کند تا جهان  بخشیدن به طبیعت، عناصر کیهانی و مفاهیم انتزاعی استفاده می  ارد. او از این شگرد برای جانشاعر د

 .ادراک شود اش ملموس و قابل درونی

 بخشی به عناصر طبیعی جانـ  3ـ  6ـ  1

 یابد به زلفش گاهگاهی شانه است که ره آن                                           حالی باد صبا معلوم شد از پریشان

                                                                                                                                                  

 (۷۹۹: ۸۹۵۱مفتون، ) 

بخشی  دهد. این جان نی شاعر را بازتاب میموجودی آگاه و حساس تصویر شده که پریشا« باد صبا»در این بیت، 

 .کند شاعر و محیط بیرونی ایجاد میبه عنصر طبیعی، پلی میان احساس درونی 

 بخشی به عناصر کیهانی جانـ  3ـ  6ـ  2

 خورشید و مه از کوکب درویشان استنور                                                 گردد آسمان گرد سر مرد خدا می

                                                                                                                                             

 (۷۷۷)همان:                       

اند. این تصویر،  شدهبا ویژگی انسانیِ حرکت و خدمت به انسان توصیف « ماه»و « خورشید»، «آسمان»در اینجا 

 .را برجسته کرده است« مرد خدا» عظمت شخصیت معنوی

 ای بخشی به موجودات اسطوره جانـ  3ـ  6ـ  3

  یک به رهی سوی حقیقت ره بردهر                                                          بال پر و مرغ آتش عنقای رویین

                                                                                                                                            

 (۸۹۱)همان:                        
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یر، مفاهیم ین تصواند. شاعر با ا وجوگر تصویر شده صورت موجوداتی زنده و جست به« بال مرغ آتش»و « عنقا»

 .کند صورت زنده و پویا بیان میعرفانی و فلسفی را به

 بخشی به مفاهیم انتزاعی جانـ  3ـ  6ـ  4

 ه جانم آتش حسرت چو شمع افروختهب                                             دل شادیت ۀبخند ای غم! که در ویران

                                                                                                                                            

 (۹۵۱همان:          (

ای  حنهانتزاعی رنج را به ص ۀبخشی، تجرب با ویژگی انسانیِ خندیدن توصیف شده است. این جان« غم»در این بیت، 

تشخیص در غزلیات مفتون همدانی فراتر از یک صنعت بیانی است؛ این شگرد به  .کند لمس بدل می عاطفی و قابل

های درونی خویش را به شکلی عاطفی و ملموس  جان را انسانی کند و تجربه شاعر امکان داده است تا جهان بی

عاطفی )انتقال رنج و شادی(، و  (،خلق تصاویر زنده) شناختی بازآفرینی نماید. تشخیص در شعر او کارکردی زیبایی

شود که اشعار مفتون واجد قدرتی خاص در  معرفتی )بیان مضامین عرفانی و فلسفی( دارد. همین ویژگی باعث می

 .اری و تأثیر عمیق بر مخاطب باشندپند ذات ایجاد هم

 تصاویر ذهنی ـ  3ـ  7

بیرون »آفرینش تصویر را  اسرارالبلاغهتصویر ذهنی یکی از ارکان بنیادین شعر غنایی است. عبدالقاهر جرجانی در 

( 411: 4321و)شفیعی کدکنی،  (24: 4306جرجانی، ر.ک: ). داند می« پرده غیب به لباس محسوسآوردن معنا از 

را از بیان گزارشی به سطح آفرینش هنری ارتقا  کند که شعر معرفی می« نقش خیال بر بستر زبان»نیز تصویر را 

شناختی دارد، بلکه سازوکاری برای انتقال  زیبایی ۀشعری نه تنها جنبدهد. به بیان پورنامداریان، تصویر  می

عنوان یکی  تصویر ذهنی به (990: 4314پورنامداریان،ر.ک: ) .های عاطفی و معرفتی شاعر به مخاطب است تجربه

بخشیدن به مفاهیم انتزاعی از رهگذر عناصر  تجسم»صلی در غزلیات مفتون معرفی شده که کارکرد آن های ا از مؤلفه

گیرد. او با  است . مفتون همدانی از تصویر ذهنی برای بازتاب جهان درونی خود بهره می« طبیعی، انسانی و حیوانی

ای یا حیوانی چون  ین موجودات اسطورهکارگیری عناصر طبیعت مانند گل، پرنده، آتش، رود، و کوه، و همچن به
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بخشد. این تصاویر از یک سو  های عاطفی و معنوی خویش را عینیت می آهوی رمیده، طایر دل و شیر فلک، تجربه

شوند، و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای انتقال  باعث ملموس شدن مفاهیم انتزاعی مانند عشق، فراق و اندوه می

 .آورند تماعی شاعر فراهم میهای فلسفی و اج اندیشه

 رداب پیشِ چشمِ او چون ساحل استچشمۀ گ           پایان عشق                     دل به دریا هر که زد در بحرِ بی

 (100: 4301)مفتون،                                                                                                                  

تشبیه شده « پایان / گرداب / ساحل بحر بی»در این بیت، سیر و سلوک عاشقانه )مفهومی عقلی( به صور حسی 

 .کند خوبی القا می است. این تصویر ذهنی، شهود عرفانی و تفاوت امنیت ساحل با خطر گرداب را به

 بۀ مقصود ما را دارِ اوّل منزلستکع                              الله نزدِ عارفان طوفِ دلست                          حجِّ بیت

 (100: همان)                                                                                                                       

ر مسیر حقیقت است. شاعر مفهومی انتزاعی ای از حرکت دل د خدا استعاره ۀر این تصویر ذهنی، حج و طواف خاند

 .ادراک بازآفرینی کرده است صورت تصویری قابلدینیِ طواف به)سلوک عرفانی( را با نماد 

 شاید برََد نگار به دشنام نام ما           بر یارِ سنگدل، که رساند پیام ما؟                                                    

                                                                                                                                         

 (199: همان)

عنصر طبیعی )سنگ( عینیت  ۀواسط هنی شاعر از قساوت معشوق بهتشبیه شده است. تصویر ذ« سنگ»اینجا یار به 

 .گیرد یافته و حالت روحی شاعر به شکل تصویری ملموس در ذهن مخاطب شکل می

 ین باغ به غیر از علف هرز نداردا                             گلچین اگرم گوش به اندرز ندارد                             

 (143: همان)                                                                                                                      

ثمر. این تصویر ذهنی  نمادی از افراد بی« علف هرز»حیات است و  ۀانسانی یا عرص ۀای از جامع استعاره« باغ»

 .کند حاصلی محیط ترسیم می بی ۀوضوح فضای فکری شاعر را دربار به
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 دل ساخته شد، کار به دلخواه نشدکار                 ار ز درد دلم آگاه نشد                                         مُردم و ی

                                                                                                                                          

 (130: همان)

صورت یک موجود زنده و فعال درگیر با رنج تصویر شده است. شاعر با  نه صرفاً یک اندام، بلکه به« دل»در اینجا 

 .آفریند وفایی می بخشی به دل، تصویر ذهنی قدرتمندی از تنهایی و بی جان

  ان شوم آن قدّ چون سرو خرامان رابلاگرد          کند رفتارت، ای سرمایۀ هستی                         به دل جا می

 (۷۸۹: همان )                                                                                                                      

یبایی و ز»در این بیت، قامت معشوق به سرو تشبیه شده است. شاعر از رهگذر این تصویر طبیعی، مفهوم انتزاعی 

 .سازد را برای ذهن مخاطب ملموس می« استواری

 یعنی بدان که صحبت آدم غنیمت است           هم: دم غنیمت است                                  گویند عارفان چو به

 (111)همان: 

شاعر با این  است.که مفهومی زمانی و انتزاعی است، به یک واحد قابل لمس و ارزشمند تشبیه شده « دم»اینجا 

 .کند وگو با عارفان را برجسته می حال و گفت ۀتصویر، اهمیت لحظ

تواند  ای که هر تصویر می هاست؛ به گونهتون، چندلایگی و قابلیت تأویل آنتصاویر ذهنی در شعر مف ۀویژگی برجست

هم نقدی اجتماعی است و « هرزباغ و علف »زمان دلالتی عاطفی، عرفانی و اجتماعی داشته باشد. برای مثال،  هم

ای از سلوک باطنی است. این ویژگی  بر وجه دینی، استعارهعلاوه« طواف دل»ی حیات فردی؛ یا ثمر هم نمادی از بی

شناختی محدود نشوند، بلکه بعُد معرفتی و فلسفی نیز  شود که تصاویر ذهنی مفتون صرفاً به کارکرد زیبایی سبب می

وان گفت تصاویر ذهنی در غزلیات مفتون همدانی سه کارکرد اصلی دارند: نخست، ت در مجموع، می .بیابند

پنداری میان شاعر و مخاطب از رهگذر عاطفه؛ و سوم،  بخشی به مفاهیم انتزاعی؛ دوم، ایجاد همذات عینیت
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ات غنایی همین چندوجهی بودن است که شعر او را در قلمرو ادبی .های اندیشگی و اجتماعی شعر آشکارسازی لایه

 .معاصر متمایز ساخته و نشان داده است که تخیل تصویری نه زینت کلام، بلکه جوهر آفرینش شعری اوست

 

 نتیجه ـ4

پژوهش حاضر با بازخوانی و تحلیل ساختار بلاغی غزلیات مفتون همدانی نشان داد که صنایع ادبی در شعر او نه 

های تحقیق آشکار ساخت که استعاره در غزلیات  ساختاری دارند. یافتهای و  صرفاً جنبه آرایشی، بلکه ماهیتی هسته

شناسی است و از سوی دیگر، بستری برای انتقال  سو ابزار تخیل و زیبایی مفتون کارکردی چندلایه دارد؛ از یک

ات )چون های مبتنی بر عناصر طبیعت و حیوان ویژه استعاره های عرفانی ـ فلسفی. به های عاطفی و اندیشه تجربه

نشان دادند که شاعر با تکیه بر تخیل تصویری، موفق به ایجاد پیوند «( آهوی رمیده»، و «طایر دل»، «شیر فلک»

همچنین بررسی مجازهای متنوع )مرسل، استعاری و تمثیلی(  .میان جهان محسوس و مفاهیم انتزاعی شده است

هنری بیان  جتماعی، اخلاقی و فلسفی را در پوششیروشن ساخت که این شگرد به مفتون امکان داده تا مضامین ا

ای فراتر از تغزل  دهند که شاعر دغدغه اند و نشان می های انتقادی بر کارکرد هنری، حاوی لایهها، علاوه کند. کنایه

صرف داشته و نگاه انتقادی خود به جامعه و مناسبات انسانی را در قالبی بلاغی عرضه کرده است. از سوی دیگر، 

به شعر او کیفیتی نمایشی و «( آتش آه»، «کاغذ»، «خامه»بخشی به اشیا و مفاهیم انتزاعی )مانند  شخیص و جانت

تحلیل تصاویر ذهنی و عاطفی نیز  .عاطفی بخشیده است که در تقویت ارتباط مخاطب با متن نقش اساسی دارد

 ۀای که تصویر ذهنی، شالود گونه  اند؛ به تنیده نشان داد که این دو گونه تصویر در غزلیات مفتون با یکدیگر درهم

کند. این ترکیب، هویتی  پندارانه آن را تقویت می سازد و تصویر عاطفی، بعُد انسانی و همذات تخیل شاعر را می

از منظر نوآوری،  .شناختی دارد، هم معرفتی و هم اجتماعی زیبایی ۀرقم زده که هم جنبچندلایه برای شعر او 

اثبات کرد که غزلیات مفتون همدانی با وجود مهجور بودن در تاریخ ادبیات معاصر، واجد دستگاه  پژوهش حاضر

تواند در کنار آثار شاخص شعر غنایی قرار گیرد. این تحقیق خلأ موجود در  ای است که می بلاغی منسجم و پیچیده

شناختی شعرهایی فراهم آورده است  بکاندازی نو برای تحلیل س مطالعات بلاغی معاصر را تا حدی پر کرده و چشم

تنها به صنایع بلاغی در غزلیات مفتون نه توان نتیجه گرفت که بنابراین، می .ت و نوگرایی قرار دارندکه در مرز سنّ
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های عاشقانه، انتقادی و  اند، بلکه ابزار اصلی او برای بیان تجربه انسجام ساختاری و موسیقایی شعر او یاری رسانده

دهد که بازشناسی و تحلیل آثار مفتون همدانی ضرورتی پژوهشی برای گسترش  ها نشان می اند. این یافته بودهمعنوی 

های آینده با  شود پژوهش های بلاغت در شعر غنایی معاصر است. بر همین اساس، پیشنهاد می فهم ما از ظرفیت

رسی ابعاد دیگر زبان شعری مفتون بپردازند تا شناسی یا هرمنوتیک( به بر ای )مانند نشانه رشته رویکردهای میان

 .تر سبک و اندیشه او آشکار گردد های پنهان لایه
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The role of rhetorical devices in creating mental and emotional imagery 
in the ghazals of Maftoon  Hamedani 

Abstract 

Persian ghazal has remained a major medium for expressing emotional 
and mystical experiences in recent centuries. Among contemporary 
poets, Meftoun Hamadani stands out as a figure who, while remaining 
faithful to the classical form, introduced fresh dimensions to modern 
ghazal through his innovative use of rhetorical devices. This study, 
conducted with a descriptive–analytical method and a qualitative 
approach, examines his ghazals based on classical rhetoric and modern 
criticism, focusing on the role of metaphor, metonymy, irony, and 
personification in shaping his poetic imagery. The findings indicate that 
metaphor occupies the central place in Meftoun’s poetry, serving as the 
foundation for his emotional and cognitive imagery; metonymy (majāz) 
enables indirect expression and adds philosophical and social layers; 
irony (kināyah) provides multi-layered romantic and critical discourse; 
and personification animates natural and abstract concepts, thereby 
intensifying the poet–reader emotional bond. Overall, rhetorical devices 
in Meftoun Hamadani’s ghazals function not merely as linguistic 
ornaments but as mechanisms of image-making and meaning-
production, elevating his lyrical poetry to a distinctive position in 
modern Persian literature. 

Keywords: Meftoun  Hamadani, Rhetoric, Metaphor, Metonymy, Irony, 
Personification, Imagery 


